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 دانشگاه شهيد بهشتيدانشكدة حقوق شناسي  دكتري حقوق جزا و جرم جويدانش
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  دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدة حقوقدانشجوي دكتري حقوق خصوصي 

  چكيده

بنـابراين همـواره لازم اسـت،    . جرايم مالي مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالي اشخاص اسـت 

اند يا خير؟ پاسخ به پرسـش   خاص چنين حقوق و منافعي در اموال مورد نظر داشتهمشخص سازيم كه آيا اش

مزبور، در مفاهيم تثبيت شدة حقوق مدني از جمله مقررات مربوط به اموال و مالكيت، حقوق قراردادها يا شـبه  

ند در تبيين جـرايم  توان به طور كلي، دربارة اينكه آيا مسائل مربوط به حقوق مدني، مي. شود قراردادها يافت مي

بنا بر ديدگاه نخست، قضات در تعيـين جـرايم مـالي    : مالي نقش داشته باشند، سه ديدگاه عمده مطرح است

ديـدگاه  . اند، هسـتند  گونه كه در حقوق مدني شناخته شده مثل سرقت، ناگزير از استفاده از اين مفاهيم، همان

يف و تفاسير جديدي از مفاهيم شـناخته شـدة حقـوق    دوم حاكي از اين مضمون است كه قضات با ابداع تعار

مطابق نظر سـوم نيـز، قضـات و    . گيرند ها را براي استفاده در حقوق كيفري و جرايم مالي به كار مي مدني، آن

هيئت منصفه نه بر اساس مفاهيم تثبيت شدة حقوق مدني آنچنان كه در مقرارت مربوطه مطـرح اسـت و نـه    

از مفـاهيم مزبـور،   » ادراك متعـارف و مسـتقل  «ديد خود از اين مفاهيم، بلكه بنا بر مطابق ابداعات و تفاسير ج

  . سازند اين پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرايم مالي را مشخص مي  به

  حقوق مدني، حقوق و منافع مالي، تعلق مال به غير ةجرايم مالي، مفاهيم تثبيت شد: واژگان كليدي

  مقدمه

اي از حقوقدانان كيفري نتيجه داد و اين شعبه از حقوق به دو هاي دسته اي كه تلاش از دوره

دستة كلي حقوق كيفري عمومي و حقوق كيفري اختصاصي تقسيم گرديد، به تدريج هر يـك از  

                                                           

1. Email: drsadeghi128@yahoo.com 

2. Email: alirahmati_69@yahoo.com                « ندة مسئولنويس »  
3. Email: m.niazabadi@yahoo.com  

 46 -25، )1397(، 1، ش14، ج109، تطبيقي حقوق  



 حسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتي و مهدي نيازآبادي     26

شدند كه معلـول تحقيـق، تـدريس و     جداگانههايي  اين دو قسيم به نوبة خود شامل زيرمجموعه

حب نظران در بستر تاريخ بود؛ به مـرور زمـان، در راسـتاي    هاي برخي از حقوقدانان و صا تلاش

هـاي درسـي    هـا بـا برنامـه    تر اين مباحث و تطبيق و هماهنگي بيشتر آن بررسي و مطالعه راحت

 آنچـه . مهم حقوق كيفري نظم خاصي يافتند ةهاي اين دو شعب هاي حقوق، زيرمجموعه دانشكده

ها و مباحث حقوق كيفري اختصاصي  زيرمجموعه اي به اهم در اين مقاله محل بحث است، اشاره

مباحث حقوق كيفري اختصاصي در بستر زمـان مطـرح گرديدنـد و در گـذر زمـان شـاهد       . است

: دهنـد  ها را اين موارد تشكيل مـي  ين آنتر مهمها هستيم تا به امروز كه  و تحولاتي در آن تغيير

 ايم عليـه امـوال و مالكيـت   ، جـر )Offences against the person(جـرايم عليـه اشـخاص    

)Offences against property(، جرايم عليه امنيت )Offences against the security (و... .  

به فراخور موضوع مورد بحث، بيشتر مد نظر است، جـرايم عليـه    آنچهدر ميان موارد مذكور 

هـا   ت كـه همـة آن  اس آنوجه مشترك جرايم عليه اموال يا جرايم مالي «. اموال و مالكيت است

 ــ  ــوق مالكان ــص حق ــر نق ــتمل ب ــخاص  ةمش ــتاش ــادقي، (» اس . )21): ب( 1392ميرمحمدص

حقوق بنياديني است كـه از تأسيسـات اصـلي     ةمالكانه يا حقوق مالي اشخاص نيز از زمر حقوق

هـاي   قانونگذاري اكثـر نظـام   ةجامعه براي حمايت از شهروندان است و در بالاترين مرتبه و درج

  1.اشاره گرديده است آن حقوقي به

مشترك حقوق كيفري و حقوق خصوصـي   ةنقط بارةها پيش در است كه از مدت آناما نكته 

نخستين به مبحث جرايم عليه امـوال و مالكيـت    ة، اشار)عظيم دانش حقوق ةبه عنوان دو شعب(

نقـض حقـوق   با توجه به اينكه جرايم مالي به «: توان در اين عبارت يافت بوده است؛ علت را مي

به ويژه حقوق قراردادها يا حتـي  (شوند، اين جرايم با مفاهيم حقوق مدني  مالي اشخاص مربوط مي

، ارتباط تنگاتنگ دارند؛ بدين ترتيب براي محكوم كردن كسي بـه ارتكـاب   )حقوق اموال و مالكيت

س ديگـري از  يكي از اين جرايم ابتدا بايد با استفاده از مفاهيم حقوق مـدني ثابـت نمـاييم كـه ك ـ    

 .)22: همـان (» دار بوده است و ايـن حـق توسـط مجـرم نقـض شـده اسـت       رحق مالي برخو  يك

حاضر نيز بررسي ارتباط اخيرالذكر ميان مفاهيم حقوق مدني و جرايم عليـه امـوال و    ةمقال هدف

است؛ اينكه مفاهيم حقوق مدني تـا چـه حـد در    ) يا حتي در معنايي اعم، مسائل جزايي(مالكيت 

  هستند و نظريات مطروحه در اين حوزه به چه صورت است؟ ان مسائل جزايي كارتبيي
                                                           

اصـل  طبـق  ؛ »....هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش اسـت «: دارد بيان مي قانون اساسي 46اصل . 1

  . »كند محترم است، شرايط آن را قانون معين مي ،مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد«: نيز قانون اساسي 47
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دسـته از مفـاهيم    آندر راستاي وصول به هدف فوق الذكر در اين نوشتار، ابتدا بـه بررسـي   

. پـردازيم  حقوق مدني كه قابليت تبيين مسائل جزايي، به ويژه جرايم عليـه امـوال را دارنـد، مـي    

مطروحه پيرامون ميـزان كـارآيي مفـاهيم حقـوق مـدني در تبيـين       اي ه ديدگاهين تر مهمسپس 

مسائل جزايي را مورد مداقه قرار داده و در پايان، نقش مفاهيم حقوق مـدني را در تبيـين برخـي    

 .كنيم بررسي مي ،مصاديق جرايم عليه اموال

  بررسي مفاهيمي از حقوق مدني كه قابليت تبيين جرايم مالي را دارند. 1

قسـمت تـلاش بـر آن اسـت كـه بـه بررسـي آن دسـته از مفـاهيمِ اهـم حقـوق مـدني             در اين 

ــده      ــش عم ــالي نق ــرايم م ــق ج ــراي تحق ــرايط لازم ب ــر و ش ــين عناص ــه در تبي ــردازيم ك اي را  بپ

  . كنند مي  ايفا

  مفهوم مال و ملك . 1ـ1

  مفهوم مال. 1ـ1ـ1

 ـ ت در امانـت را از  غالب نويسندگان حقوق كيفري، جرايمي مثل سرقت، كلاهبرداري و خيان

اشـاره  » مـال « ةتعريفي از اين جرايم صراحتاً به واژ ةدانند و در ارائ مصاديق بارز جرايم مالي مي

، جرم سرقت را ربودن مال 1392مصوب » قانون مجازات اسلامي« 267از طرفي، مادة . كنند مي

 ـاز سوي ديگر، در كتاب ؛كند متعلق به ديگري تعريف مي ف برخـي از جـرايم   هاي فقهي به تعري

شوند، پرداخته شده است؛ براي مثـال   جرايم مالي گنجانده مي ةبندي امروزه در زمر كه در تقسيم

را مورد اشاره قرار داد كه به نوعي معادل فقهي جرم كلاهبرداري تلقـي  » احتيال«توان جرم  مي
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تـا   كنـيم را از ديدگاه حقوق مدني بررسي » ملك«و » مال«است كه مفهوم  آنبر  لذا سعي

  . شمول جرايم اخيرالذكر را مشخص نماييم ةگستر آنبه موجب 
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؛ »��!���$ ���� �!+��5 ������ <%�B��C� � ���+�� :D����A" 8@����6 «كــه  داي از فقهــا معتقدنــ دســته

� ��!��E �� «: نمايد يسيدكاظم حسيني حائري مال را اين گونه تعريف م ...ا آيت $�!��" �>�%F��

EG	(� 	+. H�ID��� ���- J%���" �ID��� �و در ادامه بيان  )107: 142حسيني حائري، (» �	.� 

دسته از مواردي است كه بـه حكـم قـانون قابـل      آنخروج » ذاتاً«دارد كه هدف از درج قيد  مي

است كه اشيايي كه نزد  آن» رغبه«ج قيد مثل مال موقوفه يا مرهونه، هدف از در ؛تملك نيستند

و هدف از درج قيـد  ) اكسيژن(از تعريف خارج شوند مثل هوا  ،كنند مردم ميل و رغبتي ايجاد نمي

هـا حـرام و ممنـوع     آن ةخروج خمر و سايرمواردي است كه شرعاً و قانوناً، معاوض ـ» غير محرمّ«

مبتني بر دور باشد، ليكن واقـع امـر ايـن    تعاريف مزبور  ،رسدهرچند به نظر مي. اعلام شده است

چيزي است كه عرفاً و شرعاً واجـد ارزش   آنيابيم مال  است كه مستنبط از همين تعاريف در مي

گردد، بـالطبع واجـد    كه در برابر و قبالش مال پرداخت مي آنچهزيرا  ؛اقتصادي و داد و ستد است

به همـين  . آيد مصاديق مال به حساب مي ارزش داد و ستد است و لذا حسب تعاريف اخيرالذكر از

در اصطلاح چيـزي  «: جهت است كه در راستاي تعريف مال توسط حقوقدانان ذكر گرديده است

 )595: 1386جعفـري لنگـرودي،   ( »است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پـول باشـد  

و ستد قرار گيرد و از نظر شود كه بتواند مورد داد  مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته مي« يا

  . )1/26: 1387امامي، (» اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد

باشد و قابليـت داد و   تكه واجد مالي آنچهحقوق مدني با تكيه بر فقه اسلامي، ديدگاه لذا از 

هاي حقوقي نيز همين معيـار مـورد    گردد؛ كما اينكه در ساير نظام ستد داشته باشد، مال تلقي مي

احراز مـلاك ماليـت   براي . )and Parchomovsky, 2005: 67 Bell(ذيرش قرار گرفته است پ

را  دهاي معقول و مشروع طـرفين قـراردا   است كه در پي ملاكي باشيم كه اولاً خواست آنارحج 

 آنهاي غيرمعقول و غيرمشروع طرفين قـرارداد را خـارج نمايـد و     به حساب آورد و ثانياً خواست

حسـب ايـن   . اسـت ) Subjectivity- Objectivity( »نوعي نسـبي يـا مخـتلط   «ملاك، ملاك 

نماييم؛ اگـر ايـن شـخص در قبـال      ملاك، شخصي معقول را در جايگاه طرف قرارداد فرض مي

؛ در غيـر ايـن   نمـاييم  فلان شيء حاضر به بذل مال بود، شيء را واجد ماليت و مـال تلقـي مـي   

 ةلذا حسب ادراك و اراد). نوعاً بالنسبته إلي الطرفين(شيء مزبور را مال نخواهيم دانست  صورت

چيزي كه قابليت بذل مال و داد و ستد داشته باشد،  آناشخاص معقول در جايگاه طرف قرارداد، 

  . )71-72: 1391 -1392عابديان، (گردد  از منظر حقوق مدني مال تلقي مي

 ـ: تهاي مختلف تقسيمات متعددي از مال ارائه شده اس حسب ملاك هـا تقسـيم    آن ةاز جمل
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هـا توسـط    است كه مفهـوم آن  ...حق و ،مال به مادي و غيرمادي يا تقسيم مال به عين، منفعت

  . حقوقدانان مدني مورد مداقه و بسط قرار گرفته است

آن است كه نظر به اينكه در تعريف انواع و اقسام جـرايم  يادشدة پيشين طرح عبارات ة نتيج

در حقوق  آنهره برده شده است، در صورتي كه بخواهيم در تحليل مفهوم ب» مال« ةمالي از واژ

 آناقسـام مختلـف مـال را داخـل در      ،جزا، از مفاهيم صرف حقوق مدني استفاده كنيم، ناگزيريم

نماييم و در صورت تجميع ساير عناصر و شرايط جرم مالي مورد نظر، جرم مزبور را نسبت به هر 

صـرف   ةمنفعت، حق و يا حتي اموال غيرمادي، محقق بدانيم؛ لذا تكيقسمي از مال اعم از عين، 

وردي را در پـي  آ تواند چنين ره مي) در اين مقطع مفهوم مال(حقوق مدني  ةبه مفاهيم تثبيت شد

تواند نسبت به حقـوق و منـافع    براي مثال، سرقت به عنوان مصداق جرايم مالي مي ؛داشته باشد

وندد در حالي كه اين ادعا مورد پسند علماي حقوق كيفري نيسـت  اشخاص ديگر نيز به وقوع بپي

 . )259): ب( 1392ميرمحمدصادقي، (

  مفهوم ملك . 2ـ1ـ1

اسـت؛  » تعلق مال به غيـر «يكي از شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرايم مالي، 

تعلـق مـال   «حث لذا به فراخور ب ؛بايد در مالكيت ديگري باشد ،يعني مالي كه موضوع جرم است

، به عنوان شرطي از شرايط تحقق جرايم مالي، است كه بحث ملك را به عنوان يكي از »به غير

  . مفاهيم حقوق مدني در فقه اماميه و حقوق موضوعه مورد بررسي قرار خواهيم داد

اي ميـان شـخص    به معناي وجود يك حـق مالكانـه و رابطـه و علقـه    » تعلق مال به غير«

» ملـك «اي در فقه تحـت عنـوان    و علقه  و مال است كه چنين رابطه) و حقوقي حقيقي از اعم(

 ،سـيدكاظم حسـيني حـائري معتقـد اسـت     ... آيـت ا . بحث قرار گرفتـه اسـت   مورد» ملكيت« و

. )15: 1428حسـيني حـائري،   (اجماع فقها، ملك نوعي علاقه بين مالك و مملـوك اسـت    بنابر

ه از اعراض مقوليه است و در اختيار مالك يا از جمله امور اين علاقآيا بحث بر اين است كه  ولي

) مقنن(شود يا از امور اعتباري است كه به جعل جاعل  انتزاعي است كه از حكم تكليفي ناشي مي

  شود؟  برقرار مي

را نه از امور انتزاعـي ناشـي از حكـم    ) ملك(اي، ملكيت  همرحوم محقق اصفهاني با ذكر ادلّ

كند كه به  ند و نه از اعراض مقوليه و در راستاي اين ادعا براهيني را اقامه ميدا تكليفي شارع مي

كنـد   نماييم؛ نخست در انتزاعي بودن علقه ملكيت بيان مـي  دو برهان از براهين ايشان اشاره مي

وجود ندارد هم به ) جواز تصرف(كه ملكيت بدون ثبوت حكم تكليفي در موردي كه منشاء انتزاع 
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دوم در رد عارض مقولي بودن علقه ملكيت . مثل ملكيت محجور و مفلس ؛قي استقوت خود با

شـرع  ديـدگاه  در  ،ملكيـت اسـت   ةعرف موجب انعقاد علق ـديدگاه چه در آندارد كه هر  اظهار مي

عرف موجب ملكيـت اسـت ولـي    ديدگاه از  ���K�Lمثال آن كه  ؛شود موجب اين چنين تلقي نمي

مرحـوم محقـق اصـفهاني از جملـه     ديـدگاه  لذا ملكيت از . احه استمفيد ابصرفاً شرع ديدگاه  از

 از بـاب الأعتبـار بيـدمن بيـده الأعتبـار      ،به دسـت مقـنن اسـت    آناعتباري است كه جعل  امور

  . )213: تا ، بي)كمپاني( اصفهاني(

ل داند كه به اعتبار مفسر يا جاع سيد ابوالقاسم خويي نيز ملكيت را عبارت از سلطنت اعتباري مي

استدلالاتي شبيه استدلالات مرحوم محقق اصفهاني را  آنبرقرار گرديده و براي اثبات ) مقنن شارع(

) اعتبـاري بـودن ملكيـت   (ظـاهراً همـين نظريـة فقهـي     . )18: 1428 ،حسيني حائري(كند  بيان مي

 آنـان حقوقدانان معاصـر نيـز مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت، حسـب تعريـف برخـي از             توسط

رت است از اختيار قانوني شخص بر اشيا يا اموال يا اشخاص ديگر و در همين معني وسيع عبا  ملك«

به كار رفته است ) يعني تسلط زوج بر رابطة زوجيت با زن معين و آثار آن(» اصطلاح ملكيت بضع«

نيز به همين مفهوم درست است؛ در فقه كه ملك بـه معنـي مطلـق    » ملك أن يملك«و اصطلاح 

شخص بتواند خـود را   آنعبارت است از حقي كه با استناد به »ملك أن يملك«است سلطة قانوني 

  . )684- 685: 1386جعفري لنگرودي، ( »مالك گرداند؛ مثل رد وصيت زائد بر ثلث توسط ورثه

رسـد كـه علقـة     در تعاريف ياد شده به نظر مـي » اختيار و سلطة قانوني«با توجه به عباراتي چون 

انان، همچون فقها امري اعتباري است كه محتاج اعتبار جاعل يـا مقـنن اسـت؛    ملكيت در نظر حقوقد

 1.نمايـد  كند و اسباب تملك را مقنن تعيين و احصا مي عبارتي ديگر رابطة مالكيت را مقنن اعتبار مي  به

توان مالي را در ملكيت شخص خاصي دانست كه سـبب تملـك او يكـي از     بنابراين موضع، زماني مي

  . مال، مهر تأييد قانوني، نقش بسته باشد آنصا شدة قانوني باشد و بر رابطة او با هاي اح سبب

طرح مبحث ملكيت اين است كه در تبيين جرايم مـالي و شـرايط و اوضـاع و احـوال      ةنتيج

بايد به اين نكته دقت كرد كه آيـا مـال موضـوع جـرم،     » تعلق مال به غير«شرط ويژه ها به  آن

باني جرم بوده است؟ به عبارت ديگر با تفحص در اسباب قانوني تملك بايـد  حقيقتاً متعلق به قر

 ةاعتباري و علق ـ ةبه اين باور رسيد كه شخص قرباني قانوناً مالك مال موضوع جرم بوده و رابط

 . قانوني ملكيت ميان او و مال موضوع جرم برقرار بوده است
                                                           

اراضي موات و  يبه احيا. 1: شود تملك حاصل مي«: كند انون مدني اسباب تملك را احصا ميق 140 ادةمچنانچه . 1

  . »به ارث. 4. اخذ به شفعه ةبه وسيل. 3. عقود و تعهدات ةبه وسيل. 2. مباحه يحيازت اشيا
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  ) قرارداد(مفهوم عقد . 2ـ1

ارتكـاب  ) 1375مصـوب  » قـانون تعزيـرات  « 662و  595، 590مواد (مستند به مواد قانوني 

اي از جرايم مالي منوط به وقوع معامله يا قراردادي است كه اين معامله يا قـرارداد يكـي از    دسته

از سـوي  . قسمي از عنصر مـادي جـرم اسـت    ةشرايط يا اوضاع و احوالي است كه تشكيل دهند

قانون مدني يكي از اسـباب تملـك و مالكيـت بـه      140مادة 2ديگر عقد يا قرارداد مستند به بند 

موجب تعلق مال به اشخاص است كه همـين امـر يكـي از شـرايط لازم     بنابراين  ؛آيد حساب مي

  . براي تحقق بسياري از جرايم مالي است

چنـين  . سيد خويي از علماي شيعه معتقد است كه عقد، التزام يكي در برابـر ديگـري اسـت   

هم عقد فاسد را؛ چه بسا در عقدي فاسد يكي در برابر  ،شود صحيح را شامل ميتعريفي هم عقد 

بـايع   ةضمان دركي است كه در بيـع مسـتحق للغيـر برعهـد     آنبارز  ةديگري التزامي يابد، نمون

  . )183: 1428 ،حسيني حائري(خواهد بود) گاهي مشتري و(

ي است مرتبط با قراري ديگـر و  ا ل به اين امر است كه عقد قرار و وعدهئمحقق اصفهاني قا

مشـترك   ةنخسـتين، نقط ـ » قـرار « ةپس عقد و عهد در زمين. يك قرار و وعده استصرفاً عهد 

دارند؛ پس حيثيت قرار نخستين يك حيثيت عهدي است و حيثيت ارتباط دو قـرار يـك حيثيـت    

ارتباط چيـزي  به معناي عقدي است اما ظاهراً عقد در معناي لغوي اعم از عهد است، چون عقد، 

هـر   بنابراينكند و صرف وعده و قرار است؛  با چيز ديگر است اما عهد ارتباط با چيزي ايجاد نمي

از عهد  اما عقد در معناي اصطلاحي اخص. عهدي عقد است وليكن هر عقدي عهد و قرار نيست

بودن ارتباط  زيرا عقد، قرار مرتبط با قرار ديگر است ولي عهد، مطلق قرار است بدون مقيد ؛است

  . )184: همان(تر از حصول دو قرار مرتبط است لذا حصول يك قرار آسان. بين قرار با قرار ديگر

لازم است بدانيم اين نكته است كه اولاً شرايط اساسي صحت عقـود و قراردادهـا بـه     آنچه

اجراي  اند و فقدان هر يك از اين شرايط ضمانت احصا شده 1قانون مدني 190 ةطور كلي در ماد

، در باب عقود معـين  بيان شدهثانياً علاوه بر شرايط عمومي و اساسي . 2خاص خود را در پي دارد

                                                           

هـا   قصـد طـرفين و رضـاي آن   . 1: براي صحت هر معامله شـرايط ذيـل اساسـي   «: دارد فوق الذكر بيان ميمادة . 1

  » مشروعيت جهت معامله. 4موضوع معين كه مورد معامله باشد . 3اهليت طرفين  .2

بـراي مثـال،    ؛هاي حقوقي مختلف متفـاوت اسـت   است كه ضمانت اجراي هر يك از اين شرايط در نظامبديهي . 2

ضـمانت اجـراي   اشتباه در نظام حقوقي انگلستان حسب اينكه راجع به هويت، موضع قرارداد يا كيفيت آن باشـد،  

  . )100: 1389ميرمحمدصادقي، (خاص خود را در انصاف و كامن لا دارد 
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هـا   برخي نيز داراي شرايطي خاص براي وقوع به نحو صحت هستند؛ يعني تشـكيل صـحيح آن  

مقصود از طـرح ايـن سـخنان    . منوط به رعايت توأمان شرايط عمومي و اختصاصي صحت است

 ةگانه، مفـاهيم تثبيـت شـد    ت كه در صورتي كه بخواهيم حسب يكي از نظريات سهاين نكته اس

هرجـا كـه سـخن از انعقـاد      ،حقوق مدني را به طور مطلق در تبيين مسائل جزايي به كار بنـديم 

نوعي عقد به عنوان شرطي لازم جهت وقوع جرمي شده يا وقوع جرم منوط بـه وجـود مالكيـت    

ناگزيريم صحت عقد مزبور را با توجـه بـه شـرايط    ) مال به غيرتعلق (قبلي شخص قرباني بوده 

علماي حقـوق مـدني مـورد    هاي  ديدگاهدر قانون مدني و  آنعمومي و حسب الحال اختصاصي 

اگر عقد مزبور با دارا بودن شرايط مورد نياز، صحيح بود اين شـرط از شـرايط   . بررسي قرار دهيم

. فاقـد يكـي از شـرايط لازم بـراي وقـوع اسـت      جرم محل بحث، محقق است والا جرم مزبـور  

 ـ   ) رجوع به مقررات قانون مـدني (كنيم، پذيرفتن اين امر  مي تأكيد بـه   ةمنـوط بـه پـذيرش نظري

حقوق مدني در تبيين مسـائل جزايـي اسـت و در غيـر ايـن       ةكارگيري مطلق مفاهيم تثبيت شد

تفكـر حقوقـدانان    ةتيار و نحـو صورت تفسير واژه عقد و قرارداد در جرايم مورد بحث بسته به اخ

  .حقوق كيفري خواهد بود

 مفهوم امانت. 3ـ1

و يــد  »مالكانـه «مفهـوم يــد، سـخن از يــد    بـارة حسـب يكـي از تقســيمات ارائـه شــده در   

آيد، آن نـوع از تصـرفي را   كه از نام آن بر مي گونه همان» مالكانه«رفته است؛ يد » غيرمالكانه«

 ةسباب مالكيت بر مال تحت تصرف دارد و به موجب قاعـد گويند كه شخص به لحاظ سببي از ا

مـادام كـه موجـب    ( دهـد تصرفات فرعي عيني و حقوقي را به ذواليد مـي  يجواز انحا» تسليط«

اسـت؛  » اماني«ها يد  آن ةخود مراتبي دارد كه از جمل» غيرمالكانه«اما يد ). اضرار به غير نگردد

او،  ةشـود كـه مالـك مـال يـا نماينـد      ي ايجـاد مـي  حقوقي يد امـاني زمـان   ـ  از نقطه نظر فقهي

ايجاد يـد امـاني دو   بنابراين براي تصرف در مال خود را به صورت رايگان به ديگري بدهد؛  اذنِ

؛ )102: 1391محقق داماد، ( نخست، اذن در تصرف، و دوم، به صورت رايگان: عنصر لازم است

  . گردداني و ايجاد يد ضماني ميفقد هريك از اين عناصر سبب زوال يد ام ،بديهي است

 ـ صرف نظر از بررسي آثار ايادي فوق الذكر، آن  ،اسـت پـيش رو   ةچه مرتبط با موضـوع مقال

پـردازيم،   ها مي موجود، كه در ادامه به آنهاي  ديدگاهبه اين نكته است كه چنانچه از ميان  توجه

ر تبيين مسائل جزايي باشيم، قائل به نظرية نخست، يعني تبعيت مطلق از مفاهيم حقوق مدني د
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تنهـا در  ) 1375مصـوب  » قـانون تعزيـرات  « 674 ةموضوع ماد(در تفسير جرم خيانت در امانت 

توان يكي از افعال چهارگانه تصاحب، تلف، مفقـود و  صورت ايجاد نهاد امانت با اوصاف فوق مي

  .استعمال نمودن مال را مجرمانه دانست

چگونگي به كارگيري مفاهيم حقوق مـدني در  مطروحه پيرامون هاي  ديدگاه. 2

  تبيين مسائل جزايي 

با توجه به اينكه در نظام حقوقي ايران به موضوعِ نقش مفاهيم حقوق مدني در تبيين مسائل 

كامل و جـامعي پيرامـون ايـن    ديدگاه هاي ، دكترين و بنابراين ؛جزايي توجه چنداني نشده است

 ةاز اين رو، در اين بخش به بيان و تحليل سه نظري ؛شود مهم در ادبيات حقوقي ما ملاحظه نمي

چگونگي نقـش مفـاهيم حقـوق مـدني در تعيـين مسـائل جزايـي در حقـوق          ةمهم و رايج دربار

ذكر اين نكته نيـز ضـروري اسـت كـه بيشـتر ايـن نظريـات برخاسـته از         . پردازيم انگلستان مي

راجع به جرايم عليـه امـوال و مالكيـت     هاي متنوع و متعددي است كه در كشور انگلستان پرونده

 . مطرح شده است

  ييجزا مسائل نييتب در يمدن حقوق ميمفاه از مطلق تيتبع. 1ـ2

براي تحقق يك جرم مالي، بايد شخصي غير از مرتكب، از يك نوع حق يا منفعتي كه قانوناً 

تحقق جرم سرقت،  به رسميت شناخته شده، در مال مورد جرم، برخوردار باشد؛ براي مثال، براي

بايد مال مورد ربايش، متعلق به شخصي غير از خود سارق باشد و يا طبق حقوق برخـي از   قطعاً

بنـابراين  . نوعي منفعت قانوني در مال مسروقه داشته باشد) غير(كشورها مثل انگلستان، ديگري 

  . يوسته استاگر شخص ديگري چنين منفعتي در مال مورد نظر نداشته باشد، جرمي به وقوع نپ

بـه مفـاهيم    آناز طريـق ارجـاع    مسئلهاز نظر طرفداران اين ديدگاه، تعيين و تشخيص اين 

؛ به عبارت ديگر اين مفاهيم شناخته شده در حقوق مدني است كـه  استپذير  حقوق مدني امكان

) Lord hobhouse( هـابهوس  باشد يا خير؟ لرد دهد آيا مال مورد نظر متعلق به غير مي نشان مي

 ةمخالف قوي در پرونـد رأي  باشد كه در يك از جمله طرفداران اين نظريه در حقوق انگليس مي

، تمام برخوردهـاي مبتنـي بـر ناديـده گـرفتن مفـاهيم       )Hinks, 2000( 2000هينكس در سال 

. )85: 1391ميرمحمدصـادقي،  (هـا را رد كـرد    انگارانه و خطـا دانسـت و آن   حقوق مدني را ساده

ناپذيربودن مراجعه به حقـوق مـدني را    نيز، دادگاه استيناف اجتناب 1984اكر در سال و ةپروند در

گيري در مورد اينكه آيا مـال موضـوع    قرار داد، در پرونده مذكور براي تصميم تأييدمورد تأكيد و 
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كـالا   قـانون فـروش  پرونده متعلق به غير بوده است يا خير، قاضي محكمه مجبور شـد كـه    آن

)Sale of Goods act( بـراي هيئـت   اسـت،  را كه واجد عنـاوين حقـوق مـدني     1979، مصوب

  . )85: همان(استناد نمايد  آنمنصفه تشريح و به 

اند؛  در واقع مقررات مربوط به جرايم عليه اموال، عموماً براي تنظيم منافع مالي وضع گرديده

تعريـف را در حقـوق    آن اي خاص تعريف كرده و سپس اين كه منافع را در حقوق مدني به شيوه

روي كه يكـي از اهـداي    آن، از )چيزي كه در پروندة هينكس اتفاق افتاد(كيفري ناديده بگيريم 

ــوزه     ــه در ح ــده اســت ك ــان ش ــالي بي ــافع م ــد من ــزا محافظــت و تأيي ــوق ج ــر  حق ــاي ديگ ه

ازين شود، در واقع اقدامي نابهنجـار و دور از مـو   تعريف مي...) اداري و حقوق مدني، حقوق مثل(

  . )Clarkson, 2006: 266( بود انصاف خواهد

  ييجزا مسائل نييتب در يمدن حقوق ميمفاه از تيتبععدم . 2ـ2

هاي فردي اقتضا دارد كه  از نظر طرفداران ديدگاه فوق، ضرورت و اهميت حفظ حقوق و آزادي

و ) Blame(مثل قابليت سـرزنش  (تحميل مسئوليت كيفري و مجازات متكي بر موضوعات اساسي 

باشد نه مبتني بر مسائل پيچيده، دقيق و بعضاً مورد اختلاف و قابـل  )) Harm(ايجاد ضرر و صدمه 

  .)81- 85: 1390ميرمحمدصادقي، (... تغيير حقوق مدني راجع به انتقال مالكيت، حقوق قراردادها و

 ــ ــداران نظري ــه طرف ــيل   ةاز جمل ــر راكس ــورد بحــث، س ــت ) Lord roksil(م ــه در اس ك

 مـوريس  ةبرانگيز مجلس اعيان در مـورد جـرم سـرقت در پرونـد     تصميمات مهم و بحث از يكي

، تكيه كـردن افراطـي بـر مفـاهيم تخصصـي حقـوق مـدني را        )Moris, 1984( 1984سال  در

مطابق اين نظريه، قاضي دادگـاه كيفـري، در تبيـين    . )85: 1391ميرمحمدصادقي، ( نمود تقبيح

هاي حقوق مدني و بحـث قراردادهـا و مالكيـت     اع به ساير حوزهجرايم مالي نياز به استناد و ارج

منصــفه و براســاس يــك درك متعــارف و مســتقل هيئــت  ةتوانــد بــه وســيل نــدارد بلكــه مــي

)independent and common sense (پاسخ دهد به مسئله .  

، )Gomez, 1993( 1993گـومز در سـال    ةدر پرونـد ) House of lords(مجلـس اعيـان   

در اين پرونده متهم، كه دستيار مدير فروشگاهي بود، به . قرار داده است تأييدرا مورد  نظريه اين

كـه در نتيجـه    نددروغ به مدير گفته بود كه دو چك ارائه شده از سوي يك فرد كلاهبردار معتبر

رغم رضايت مالك نسبت به اخذ  علي. شخص شياد داده شده بود آنپاوند كالا به  16000معادل 

خـود كـردن محسـوب شـد و بنـابراين       آناز سوي شخص شياد، اين كار تصـاحب و از  اجناس 
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در واقع نيـازي  . وجود نداشته است ،ضرورتي به اينكه متهم به شكل عيني كار غلطي انجام دهد

  . )80: همان( به ارتكاب عملي كه مداخله سو و ناروا در حقوق مالك باشد، وجود ندارد

ه مذكور اين است كـه قضـات كيفـري را از مراجعـة مكـرر بـه       اگرچه يكي از مزاياي ديدگا

ها هيچ گونه تخصص و  هاي حقوق مثل حقوق مدني، كه شايد آن مفاهيم و نهادهاي ساير حوزه

سازد؛ ليكن بايد به اين نكته نيـز توجـه شـود كـه      پيشينة مطالعاتي در آن نداشته باشند، رها مي

هاي مختلف در حقـوق ايجـاد همبسـتگي و     رشته شك يكي از مهم ترين اهداف دسته بندي بي

است تا زمينـة  ...) اعم از حقوق جزا، حقوق مدني، حقوق اداري و(ها  رابطة متقابل بين اين شاخه

بدين سان، اگر هدف از تنظيم حقوق و قوانين . اجراي عدالت به بهترين شكل ممكن فراهم شود

ع مالي است، بدون ترديد با توجه به اينكه اين كيفري راجع به جرايم عليه اموال، حمايت از مناف

تواند بـه طـور    آيند، حقوق جزا نمي منافع براساس مفاهيم شناخته شدة حقوق مدني به وجود مي

 كامـل  ييجدا« اند، گفته سندگانينو از يبرخ ،از اين رو .توجه باشد كلي نسبت به اين مفاهيم بي

  )Smith, 1972: 197( .»مطلوب هن و است ممكن نه يمدن حقوق و جزا حقوق نيب

  تبيين مسائل حقوق جزابراي ابداعِ تعاريف جديد از مفاهيم حقوق مدني . 3ـ2

اند؛ بنابراين  تعادل ايجاد كرده آن، دو رويكرد قبل را با هم جمع و ميان ديدگاهطرفداران اين 

يفري در تبيين مسائل ، مجريان عدالت كديدگاهطبق اين . ناميد» بينابينديدگاه «را  آنتوان  مي

جزايي، به ويژه تبيين جرايم مالي، از يك سو ملزم نيستند تا به مفاهيم موجود در حقـوق مـدني   

رجوع كنند و از سـوي ديگـر هـيچ     ،گونه كه توسط مقنن مدني تجديد و تعيين شده است همان

بيننـد   نمـي  مانعي را براي استفاده از مفاهيم حقوق در صورت ضرورت و نيـاز بـه فـراروي خـود    

)Clarkson, 2006: 269( . معتقدندديدگاه البته بايد اين نكته را يادآور شويم كه طرفداران اين، 

را براي پرونده پـيش   آندر صورتي كه قاضي كيفري ارجاع به حقوق مدني و استفاده از مفاهيم 

هـا را   نبرد كـه آن  كاره مطروحه ب ةتواند مفاهيم مزبور را در پروند رو لازم دانست در صورتي مي

متناسب با اصول كلي حقوق جزا و اوضاع و احوال حاكم بر پرونده كيفري مورد نظـر، تجزيـه و   

  ). Ibid( ، مفاهيم نو و بديع بسازدآنهاتحليل نمايد و از 

تواند دست قضات  مي آندر اين حالت است كه حقوق مدني و مفاهيم و نهادهاي موجود در 

، حفاظـت از  آنهـا ين تـر  مهـم نيل به اهداف عدالت كيفري، كه همانا اي برهاي كيفري را  دادگاه

باشد، باز نگه دارد؛ نه اينكـه قضـات مـذكور را بـه      هاي افراد و اجراي عدالت مي حقوق و آزادي

  .چون و چرا از مفاهيمِ بعضاً پيچيده و محدود كنندة حقوق مدني مقيد نماييم استفادة بي
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اي،  اين ديدگاه وارد كرد اين است كه در صورتي كـه در پرونـده   توان به البته ايرادي كه مي

شود، قاضـي   استفاده از مفاهيم حقوق مدني به همان طريق كه در حقوق مدني به كار گرفته مي

كيفري را در جهت اجراي عدالت، بهتر ياري نمايد، چه ضرورتي به ابداعِ مفاهيم تازه يـا تبـديل   

شايد در پاسخ به اين . ورد نظر شخص قاضي كيفري وجود داردمفاهيم حقوق مدني به مفاهيم م

در صورت مطرح شدن چنين مواردي، ديگر قاضي كيفري الزامي جهـت تغييـر    ،ايراد بتوان گفت

ها را  تواند به منظور فراهم كردن شرايط لازم براي اجراي بهترِ عدالت، آن اين مفاهيم ندارد و مي

  . جود دارند، به كار ببردبه همان طريق كه در حقوق مدني و

همچنين در انتقاد به اين ديدگاه گفته شده است كه وقتي هيچ خطا و تصوري از نظر حقوق 

 ؛بخـش نيسـت   مدني رخ نداده است، مسئوليت كيفري وجود داشته باشد، به هيچ وجـه رضـايت  

ايرت ميـان  ، در صورت وجود مغ2000هينكس در سال  ةاين رو به اعتقاد لرد ستين، در پروند از

 توان گفت ايـن امـر ناشـي از نقـص حقـوق مـدني اسـت        مفاهيم حقوق مدني و حقوق جزا، مي

با اين همه، نظرية استفاده از مفاهيم حقوق مـدني بـراي تببـين    . )82: 1391ميرمحمدصادقي، (

 ـ ؛داند غير قابل قبول مي كاملاًجرايم عليه اموال، ديدگاه لرد ستين را  هـدف   ،را معتقـد اسـت  زي

قوق جزا در جرايم عليه اموال مثل سرقت، حمايت و صيانت از حقوق و منافع مالي است؛ ايـن  ح

هـاي حقـوق    آيند و حقوق جزا بايـد از آمـوزه   هاي حقوق مدني به وجود مي منافع براساس آموزه

به علاوه، اعطاي اختيار به مجريان عدالت كيفـري بـراي تجزيـه و تحليـل     . مدني تبعيت نمايد

و متعـارض توسـط   اي  هاي تثبيت شدة حقوق مدني، بيم اعمـال نظـرات سـليقه    معيارمفاهيم و 

 .كند قضات را ايجاد مي

تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه نظريـة نخسـت، يعنـي           با نگاهي به سه ديدگاه فوق، مي

يـي، نسـبت بـه دو نظريـة ديگـر      جزا مسـائل  نيـي تب در يمـدن  حقـوق  ميمفـاه  از مطلق تيتبع

زيـرا از يـك سـو،     اسـت؛ برخوردار است و بـا اصـول كلـي حقـوقي سـازگارتر      از قوت بيشتري 

ــه اســتفاده از مفــاهيم و    ــانِ عــدالت كيفــري ب ــا ملــزم ســاختن مجري بــرخلاف نظريــة دوم، ب

هـاي حقـوق مثـل حقـوق مـدني، شـرايط مناسـب تـري را          حـوزه ديگـر  نهادهاي شناخته شدة 

كنـد و از سـوي ديگـر،     الت فـراهم مـي  براي تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعـه و اجـراي عـد   

سوم، بـا تعيـين مفـاهيم و معيارهـاي مشـخص و تثبيـت شـده و نيـز ممنـوع          ديدگاه بر خلاف 

هــا را  كــردن قضــات از دخــل و تصــرف در ايــن مفــاهيم، شــرايط اعمــال ســليقه توســط آن  

 .سازد محدود مي
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ز مراجعه بـه  ين مسائل جزايي در حقوق ايران و انگلستان كه ناگزير اتر مهم. 3

   هستندحقوق مدني 

كنـيم؛ ابتـدا بـه چگـونگي اسـتفاده       مباحث مربوط به اين بخش را در دو قسمت بررسي مي

ين جــرايم عليــه امــوال و تــر مهــممفــاهيم شــناخته شــدة حقــوق مــدني در تعيــين و تبيــين  از

ا و ارتشا را پردازيم و در قسمت دوم، نقش مفاهيمِ حقوق قراردادها در تبيين جرم رش مي مالكيت

 . كنيم بررسي مي

  ) سرقت، كلاهبرداري و خيانت در امانت(جرايم عليه اموال  .1ـ3

نقش دارند، مباحث مربوط بـه   آنين مباحث جزايي كه مفاهيم حقوق مدني در تبيين تر مهم

زيرا يكي از شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جـرايم   ؛جرايم عليه اموال و مالكيت است

تعيين تحقق يا عدم تحقق چنين شرطي، مراجعه بـه   ةه اموال تعلق مال به غير است و لازمعلي

كـه در بخـش   است مفاهيم شناخته شدة حقوق مدني، به ويژه حقوق قراردادها و حقوق مالكيت 

  . پرداخته شد آناول اين مقاله به 

ال موضـوع جـرم،   در واقع، در هر سه جرم سرقت، كلاهبرداري و خيانت در امانت، تعلق م ـ

در حقوق ايـران، منظـور از تعلـق    . اعم از منقول و غيرمنقول، به ديگري شرط تحقق جرم است

اسـت و  ) اعم از شخص حقيقـي يـا شـخص حقـوقي    (به ديگري  آن» عين«مال به غير، تعلق 

در حالي كه در حقوق انگلسـتان، از لحـاظ   . بنابراين، تعميم مال به منافع و خدمات ممكن نيست

شود كه از هـر نـوع منفعـت يـا حـق       ، مال متعلق به كسي محسوب مي1نين راجع به سرقتقوا

ربودن عين مرهونه يـا مـال مـورد    بنابراين ). Pary, 1989: 196(برخودار باشد  آناي بر  مالكانه

گردد، هـر چنـد مـرتهن حـق      اجاره توسط راهن يا موجر طبق حقوق ايران سرقت محسوب نمي

ر مالك منافع باشد يا اگر خريدار قبل از پرداخـت ثمـن، مبيـع را از بـايع     امساك داشته و مستأج

                                                           

، كسي مقصر به ارتكاب جـرم سـرقت خواهـد بـود كـه بـا       1968قانون سرقت انگلستان مصوب ) 1(بخش طبق . 1

 ـ ( دسوءنيت مال متعلق به غير را، به قصد محروم كردن دائمـي وي از آن مـال، از آن خـود كن ـ    ). دتصـاحب نماي

شود رفتار فيزيكي مورد نياز براي تحقق جرم سرقت در حقـوق انگلسـتان مفهـوم كلـي      همانطور كه ملاحظه مي

قانون مذكور نيز تصاحب را به شكل فرض كـردن حقـوق مالـك ديگـر بـراي خـود        3) 1(بخش . استتصاحب 

انگلسـتان جرايمـي مثـل     شود در حقوق به عبارت ديگر عنصر مادي به مفهوم تصاحب باعث مي ؛كند تعريف مي

را در تمامي اين جرايم متهم حقوق مالـك ديگـر   زي ؛پوشاني پيدا كنند با همديگر هم ..سرقت و خيانت در امانت و

  . انگارد را براي خود فرض مي
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توان سرقت  ربوده و بدين وسيله وي را از حق حبس خود بر مبيع محروم سازد، عمل وي را نمي

زيرا به محض انعقاد عقـد بيـع مالكيـت مبيـع بـه       ؛)259): ب( 1392ميرمحمدصادقي، (دانست 

كه در بخش كليات مربوط به مفاهيم حقوق مدني آمد،  گونه همان خريدار منتقل شده و بنابراين

بر همين اساس، اگر فردي مال متعلق به خود را كـه توسـط   . وي در واقع مال خود را برده است

، عملش »تعلق مال به غير«صلاح توقيف شده است، بربايد، به دليل عدم وجود شرط مراجع ذي

  1.شود طبق حقوق ايران سرقت محسوب نمي

بايع بر مبيع نيز طبق حقوق ايـران، مـال قابـل سـرقت تلقـي      » حق حبس«از سوي ديگر، 

تواند موضوع جرايم عليـه امـوال بـه     انگلستان چنين حقوق و منافعي مي قاما در حقو. گردد نمي

اشاره شده در حقوق انگلستان، منظـور از تعلـق    قبلاًكه گونه  را همان؛ زيويژه سرقت قرار بگيرند

  . اي به غير است ه غير، تعلق هرگونه منفعت يا حق مالكانهمال ب

اي از منـافع   در واقع هدف مقررات راجع به سرقت در حقوق انگلستان، حمايـت از مجموعـه  

قانون سـرقت انگلسـتان، مصـوب     5و بنابراين بخش است تر از صرف مالكيت  است كه گسترده

ــه شــكلي گســترده، و بع  1968 ــر را ب ــه غي ــق ب ــي ، شــرط تعل ــف م ــد  ضــاً ســاختگي، تعري كن

قانون مذكور، مال، متعلق به هر يـك از اشـخاص    5طبق بخش . )83: 1391ميرمحمدصادقي، (

  : شود زير محسوب مي

  را تحت كنترل دارد؛  آنشخصي كه مال را متصرف بوده و يا  .1

  اي بر مال برخوردار است؛ شخصي كه هر نوع حق يا نفع مالكانه .2

  كسي كه حق اجراي تراست را دارد؛) تراست عموضو(اماني اموال  مورددر  .3

را  آنسازد كه مال يـا عوايـد    دهد و او را قانوناً متعهد مي كسي كه مالي را به ديگري مي .4

  مشخصي مصرف نمايد؛ ةبه شيو

دهـد، در شـرايط و اوضـاع و احـوالي كـه       كسي كه اشـتباهاً مـال خـود را از دسـت مـي      .5

  . مال است آناً موظف به استرداد قانون ،كننده دريافت

قانون سرقت اين كشور، حقوقي مثل حـق   5بنابراين طبق حقوق انگلستان و با توجه به بخش 

بايع بر مبيع و نظاير آن، قابل دزديده شدن هستند و در نتيجـه حتـي اگـر     اختراع، طلب، حق حبس

ه نسبت به حـال دارد، محـروم   ، ديگري را از حق يا منفعت مشروعي كآنمالك عين مال با ربودن 
                                                           

تحـت عنـوان جـرم مسـتقل      1375قـانون تعزيـرات مصـوب     663قانونگذار چنين عملي را بر اساس مـادة  البته . 1

  . است بيني كرده پيش
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 تاي كه صـاحب اتومبيـل كـه قبـل از پرداخ ـ     گردد؛ براي مثال در پرونده سازد، مرتكب سرقت مي

اتومبيل خود را شبانه و با استفاده از كليد يدكي از  آنصورت حساب تعميركار و براي فرار از پرداخت 

» حـق حـبس تعميركـار   «كـه   آنچـه  تعميرگاه خارج كرده بود به دليل محروم ساختن تعميركـار از 

)Repairer lin (شود، سارق محسوب شد  ناميده مي)Turner (NO. 2) 1971 (2) All ER 449.(  

 در انـت يخ جـرم  تحقق يبرا مال صاحب و خائن نيب يامان ةرابط وجود شرطعلاوه بر اين، 

. اسـت  امـوال  هي ـعل ميجـرا  ةحـوز  در يمدن حقوق و جزا حقوق يتلاق نقاط از گريد يك، يامانت

 است نيا امانت در انتيخ جرم تحققلازم براي  احوالِ و اوضاع و طيشرا از يكي كه نيا حيتوض

ي، تحت يكي از عقود مذكور در قـانون، مثـل   قانون متصرف اي مالك توسط جرم موضوع مالِ كه

 يبـرا  يفـر يك يقاض ـ ب،يترت نيا به. باشد شده سپرده نيام به 1وديعه، اجاره، رهن و يا وكالت،

 داشـته  وجود مالك و امانت در انتيخ به متهم نيب يامان ةرابط ايآ كه نيا مورد در فيتكل نييتع

 ـ اسـت  گشـته  محقق نيام به مال شدن سپرده شرط گر،يد عبارت به و است  اسـت  لازم نـه،  اي

 . دينما مراجعه قراردادها حقوق در شده تيتثب ميمفاه به مورد حسب

  جرايم رشا و ارتشا. 2ـ3

قانون تشـديد مجـازات   « 3يعني مادة(با توجه به مواد قانوني راجع به جرايم رشا و ارتشا 

 592راجـع بـه جـرم ارتشـا، مـادة       1367مصـوب  » مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري

قانون بيان شده در تبيين معني  590در مورد جرم رشا و مادة 1375، مصوب »قانون تعزيرات«

ود كه رفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم رشا عبارت است از دادن وجه يا ش ، معلوم مي)رشوه

و رفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم ارتشا عبارت است از قبول كردن وجـه يـا    ،مال يا سند

بـا  » انجام معاملة صـوري « ،مال يا سند) اخذ(همچنين، علاوه بر دادن و گرفتن . مال يا سند

 ند به عنـوان عمـل فيزيكـي جـرايم رشـا و ارتشـا محسـوب گـردد        توا مبلغ غيرواقعي نيز مي

  . )416): الف( 1392ميرمحمدصادقي، (

قسمت از بحث جرايم رشا و ارتشا كه مربـوط بـه    آنشويم كه  با ذكر اين مقدمه متوجه مي

و بحـث انجـام معاملـه    » قـانون تعزيـرات  « 590موضوع مورد مطالعه تحقيق حاضر است، مادة 

هستيم كه در تحليل  آندر واقع، به دنبال . استرفتار فيزيكي جرم رشا و ارتشا  صوري به عنوان

، آيا ما ناگزير از مراجعه به مفاهيم تثبيت شده در حقـوق  590معامله مذكور در مادة  ةو تبيين واژ

                                                           

  .مراجعه كنيد 1375قانون تعزيرات مصوب  674مادة به . 1
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  مدني راجع به بحث معامله هستيم يا خير؟

از خريدن مال سخن  آنسمت آخر مورد بحث از انتقال مال و در ق ة، در قسمت اول ماداولاً

 ـ اسـت؛ منظور قانونگذار كدام يك از ايـن دو واژه   ،در واقع معلوم نيست. به ميان آمده است را زي

 ...، صـلح و همثل عقد هب ـ) خريد و فروش(عام بوده و شامل عقودي غير عقد بيع  ةواژ» انتقال«

البته به نظر ما، كلمـه  . گيرد بر ميظاهراً فقط عقد بيع را در » خريداري« ةواژ آنكهگردد حال  مي

از روي مسامحه بوده است و در واقـع هـم انتقـال     590مذكور در قسمت اخير مادة » خريداري«

تواند با انعقاد هر عقدي اعم از بيع، هـب،   ، ميآندادن مال به كارمند دولت و هم انتقال گرفتن 

  .صورت بپذيرد...صلح، اجاره و

اي  رسد اين است كه آيا معامله به ذهن مي» قانون تعزيرات« 590سؤالي كه در مورد مادة 

تواند به عنوان عمل فيزيكي جرايم رشـا و ارتشـا تلقـي گـردد، بايـد       كه طبق مادة مذكور مي

اي ولو بـدون برخـوردار بـودن از شـرايط صـحت معاملـه هـم         صحيح باشد يا هرگونه معامله

د نظـر قـرار گيـرد؟ بـه عبـارت ديگـر آيـا        تواند به عنوان رفتـار فيزيكـي ايـن جـرايم م ـ     مي

، بايد تمام شـرايط صـحت معـاملات تصـريح شـده در      590مذكور در مادة » مالكيت  انتقال«

  ، را داشته باشد يا خير؟ »قانون مدني« 190  مادة

از نظـر برخـي، بـراي تحقـق     . ال بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود داردؤدر پاسخ به اين س

صرف انعقاد يك معامله مبتنـي بـر انتقـال    » قانون تعزيرات« 590مادة عمل فيزيكي مذكور در 

از نظـر  . را رعايت نكرده باشند آنكند حتي اگر طرفين معامله شرايط صحت  مالكيت كفايت مي

با وجود باطل بودن معامله به دليـل  » خريد و فروش مواد مخدر«، همانگونه كه در صورت ها آن

» خريـد و فـروش مـواد مخـدر    «نامشروع بودن جهت معامله، جرم ماليت نداشتن مورد معامله و 

گردد، در جرايم رشا و ارتشا هم در صورت صحيح نبودن معامله باز هم جـرم محقـق    محقق مي

توان بر اين استدلال وارد كرد اين است كه در جرم خريد و فروش مـواد   اشكالي كه مي. شود مي

اين است كـه در  صرفاً  آنعقد بيع نيست، بلكه منظور مخدر، منظور قانونگذار از خريد و فروش، 

به عبارت ديگر، در جرم خريد و فروش مـواد مخـدر،    ؛ظاهر نقل و انتقال مواد مخدر اتفاق بيفتد

 عمـلاً گردد در حالي كه در جرايم رشا و ارتشا، مرتشي بايـد   برمي آنامر به مواد مخدر و كنترل 

پذيرد كه معامله از شرايط صحت معامله برخـوردار   نجام ميمنتفع گردد و اين انتفاع در صورتي ا

انتقـال   عمـلاً اسـت كـه    آنرسد كه تحقق جرم منوط به  به نظر مي«از نظر برخي ديگر، . باشد

مالكيت صورت بگيرد، والا اگر معامله انجام شده، به دليل وجود يكي از موانع صحت معـاملات  
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يـا   آنشرط خـلاف مقتضـاي عقـد در     وجودين معين يا موجود نبودن مبيع در بيع ع مثلاً آندر 

» مالك نبودن انتقال دهنده و يا هـر دليـل ديگـري، باطـل و كـأن لـم يكـن محسـوب گـردد         

  . توان حكم به تحقق جرم تام رشا و ارتشا داد نمي. )418-419): الف( 1392ميرمحمدصادقي، (

مـورد بحـث از    ةرا در مادزياست؛  سازگارتر» قانون تعزيرات« 590با مفاد مادة ديدگاه اخير 

پـذيرد كـه    توان گفت در صورتي اين انتقال صورت مـي  استفاده شده است كه مي» انتقال« ةواژ

بتـوان   ،صورت نگيـرد  عملاًرسد كه اگر اين انتقال  بنابراين بعيد به نظر مي. معامله صحيح باشد

  .حكم به تحقق جرايم رشا و ارتشا داد

ت كه در چنين مواردي كه معامله بين طرفين صحيح نيست و يـك يـا   البته لازم به ذكر اس

 ؛توان حكم به شروع به جـرايم رشـا و ارتشـا داد    چند شرط از شرايط صحت معامله را ندارد، مي

را اگرچه در چنين حالتي خريد و فروش يا انتقال دادن و گرفتن به عنوان عمل فيزيكـي لازم  زي

به وقوع نپيوسته است اما شرايط تحقق شروع به جرم، مذكور براي تحقق عنصر مادي جرم تام، 

  . وجود دارد 1392مصوب » قانون مجازات اسلامي« 122در مادة 

، اتحقق جرم رشا يا ارتش ـ«شود كه هرچند در دادن مال يا وجه براي  بدين ترتيب معلوم مي

اشي مـال مسـروقه   دهد شرط نيست و اگر ر مالكيت راشي نسبت به مالي كه به عنوان رشوه مي

» معاملـه «لـيكن در صـورت انجـام     1،»باشـد  هم به عنوان رشوه بدهد از مصـاديق رشـا مـي    را

بايد معامله صحيح باشـد   حتماً) شقّ دوم عمل فيزيكي لازم براي تحقق عنصر مادي جرم يعني(

وقـوع  جرايم تام رشا و ارتشـا بـه   در غير اين صورت اي كه انتقال مالكيت صورت گيرد،  به گونه

  . )419: همان( نخواهند پيوست

زماني است كه معامله انجام شده باطل نباشد، بلكه بـه دلايلـي مثـل عـدم      رت حالت پيچيده

غيرنافذ بوده باشد نه  ةمعامل) شخص ثالث(مالكيت انتقال دهنده يا تحت اكراه قرار داشتن مالك 

ورت تنفيـذ بعـدي مالـك، آيـا     اين است كه در ص ،شود الي كه در اين حالت مطرح ميؤس. باطل

تـوان ايـن جـرايم را     توان حكم به تحقق جرايم رشا و ارتشا داد و اگر بلي، از چه زماني مـي  مي

رسد با توجه به اينكه به موجب  محقق دانست؟ از زمان تنفيذ يا از زمان انعقاد معامله؟ به نظر مي

ن معامله از همان زمان انعقاد نه ناقل و باعث صحيح شداست قانون ايران، رضاي مالك كاشف 

در اين مورد نيز بايد، در صورت تنفيذ بعدي معامله از سوي مالك، جرايم رشا و ارتشـا   2،گردد مي
                                                           

   .قضائيه ةحقوقي قو ةادار 18/4/1373مورخ ) 1564/7( ةمشورتي شمار ةنظري. 1

  ».معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است يامضا«: دارد مقرر مي قانون مدني 209ماده . 2
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تـوان   بديهي است در چنـين حـالتي، نمـي   . )همان(را از همان زمان انجام معامله محقق دانست 

و در نتيجـه مالـك را بـه جـرم     تنفيذ بعدي از سوي مالك را از مصاديق معاونت در جرم دانست 

را يكي از شرايط تحقق معاونت طبق تبصرة مـادة  زي ؛معاونت در جرايم رشا و ارتشا محكوم نمود

، تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكـب  1392مصوب » قانون مجازات اسلامي« 126

 آناب جرم و مؤخر بـر  در حالت مورد بحث عمل و تنفيذ مالك بعد از ارتك آنكه، حال استجرم 

حق قانوني و شرعي خـود را اعمـال كـرده اسـت و     صرفاً مضافاً اينكه مالك در اين حالت . است

  . توان وي را به ارتكاب جرمي محكوم نمود بنابراين نمي

تواند انعقاد معامله با  طبق حقوق انگلستان نيز، يكي از مصاديق رفتار فيزيكي اين جرايم مي

قضايي كشور مذكور، قضات براي تبيين مفهـوم معاملـه بـه     ةشد كه طبق رويبهاي غيرواقعي با

  ). Smit, 1994: 801( كنند مفاهيم تثبيت شده حقوق مدني مراجعه مي

همچنين لازم به ذكر است كه اگرچه طبق حقوق ايران جرم ارتشا فقط توسط كارمند دولت 

كارمنـد دولـت بـودن    ) رشا و ارتشا(قابل تحقق است و در واقع يكي از شروط تحقق اين جرايم 

مرتشي است، اما طبق موضع قديم حقوق انگلستان، علي رغـم آنكـه ايـن جـرم تنهـا در مـورد       

هـاي مخفـي از سـوي     العمـل  بيني شده بود، اما اخذ و اعطاي حق مشاغل دولتي و عمومي پيش

 ـ عاملين يا ساير كساني كه از سوي اشخاص خصوصي وظايفي را برعهـده داشـته   د، در حقـوق  ان

قراردادي كـه يـك عامـل تحـت تـأثير       مثلاً 1؛شد بحث واقع مي موردمدني به جاي حقوق جزا 

. )Goff and Jones, 1993: 65( گشـت  كرد، باطل محسوب مي بالفعل يا بالقوه رشوه منعقد مي

جالب اينكه حتي امروز نيز در حقوق انگلستان، اين جرم علاوه بر حقوق جـزا بـا حقـوق مـدني     

يعني اينكه اگر از نظر حقوق مدني مالي كـه فـرد دريافـت كـرده اسـت       ؛ارتباط متقابل دارد زني

تـوان رشـوه محسـوب كـرد هرچنـد گيرنـده در        مـال را نمـي   آنمتعلق بـه او محسـوب شـود    

ايـن   ،كسي انعام قابـل تـوجهي دريافـت دارد    مثلاًبنابراين اگر . سوءنيت عمل كرده باشد كمال

تـوان رشـوه محسـوب كـرد      به اينكه به او تعلـق دارد و نـه بـه كارفرمـا، نمـي     را، با توجه  انعام

)Hovendon and V. Mill Hoff (1990) 83 L. T. 41, 43, Industries and General Mortgage Co. .(

حقـوق مـدني در ايـن     معمـولاً زيـرا   ؛كند البته اين موضوع در عمل مشكل چنداني را ايجاد نمي

  . )Smit, 1994: 791( گيرتر است سختزمينه از حقوق جزا 
                                                           

تواند مبلغ رشـوه   مقرر گشت كه اصيل مي، mayor of Salford v. lever, 1 Q. B. 168 (1891) در دعويمثلاً . 1

  . رديگبخسارت  ،را از عامل دريافت داشته و به علاوه هم از او و هم از كسي كه به او رشوه داده است
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در  يمـدن  حقـوق  ميمفـاه كه بـا  اي  ييجزا مسائل كه ضروري است نكته نيا ذكر در پايان

 دارد وجود زين يگريد موارد بلكه ،ستين حاضر نوشتار در ي شدهبررس موارد به محدوداند،  ارتباط

هـا   تارِ مسـتقل ديگـري بـه آن   ها در اين مقاله نيست و جا دارد تـا در نوش ـ  كه مجال بررسي آن

 نيمـرتكب  كه يصورت در ت،يرضا با نامشروع وابطر اي زنا جرم بحث در براي مثال، ؛پرداخته شود

 يمبن ـها  آن يادعا اثبات كه است يهيبد باشند، داشته تيزوج ةرابط داشتن يادعا ،مذكور جرم

 در قراردادهـا،  حقـوق  و يمـدن  حقـوق  مقـررات  و ميمفاه چارچوب در ديبا تيزوج عقد انعقاد بر

شـويم كـه از    يا گاه در حقوق جزا با جرايمي رو بـه رو مـي   .رديبپذ صورت ازدواج، عقد با ارتباط

خريد و فروش مواد مخدر «يا  1»انتقال مال غير«ديدگاه حقوق مدني واجد تناقض هستند؛ مثل 

كه به علت  آنحال  .دهند كه هر يك جرمي را تشكيل مي 2»عويا مسكرات و ساير اموال نامشر

و نامشروع بودن و غيرقـانوني بـودن مـواد    » انتقال مال غير«عدم تعلق مال به انتقال دهنده در 

اساسـاً عقـد بيـع بـه وقـوع      » خريـد و فـروش مـواد مخـدر و مسـكرات     «مخدر و مسكرات در 

. زيرا چنين انتقال يا هر معاملـة ديگـري فاقـد يكـي از شـرايط صـحت خـود اسـت         ؛پيوندد نمي

اقدام به خريد «در اين موارد » خريد و فروش«توان گفت منظور از  توجيه عناوين مذكور، مي در

تشـكيل  » اقدام بـه خريـد و فـروش   «است و رفتار فيزيكي اين دسته جرايم را اساساً » و فروش

را فروش يك عمل حقوقي است و به جهت فقد شرط صحت، زي؛ »خريد و فروش«دهد و نه  مي

بـه ديگـر سـخن، در جـرايم مـذكور، منظـور        3.پديد آمدن در عالم حقوق را نـدارد  اساساً قابليت

اين است كه در ظـاهر نقـل و   صرفاً  آنقانونگذار از خريد و فروش، عقد بيع نيست، بلكه منظور 

لازم به ذكر است كه تفسير اخيرالذكر در صورتي قابل پذيرش است كه قائل . انتقال اتفاق بيفتد

يعني استفادة مطلق از مفاهيم حقوق مدني در تبيـين مسـائل جزايـي باشـيم؛      به نظرية نخست،

مثـل داد و سـتد   (توان فروش در اين جرايم را چيـزي غيـر از عقـد بيـع      غير اين صورت، مي در

  . تفسير كرد) فيزيكي و مادي صرف در عالم خارج

                                                           

 تمجـازا  قانون 1 ةماد طبق؛ شود مي محسوب جرايم در حكم كلاهبرداري قِيمصاد از يكي ريغ مال انتقال جرم. 1

 انحـا  از ينحـو  بـه  اسـت  ريغ مال نكهيا به علم با را ريغ مال كه يكس« ،1308 مصوب ريغ مال انتقال به راجع

  ».شود مي... محسوب  كلاهبردار ،كند منتقل يگريد به يقانون مجوز بدون منفعتاً اي ناًيع

  .نگاه كنيد 1375قانون تعزيرات مصوب  712و  702مثال، به مواد براي . 2

 در حـالي كـه   ،خود آماده فـروختن اسـت   مغازةخوانند از آن جهت كه در  كه او را فروشنده مي مغازه داري ندهمان. 3

  .)47: 1391-1392و  1/218: 1391محقق داماد، . (ممكن است تا به حال هيچ عقد بيعي را منعقد نكرده باشد
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  گيري نتيجه

 ياصـل  سـات يتأس از كه است ينياديبن حقوق ةزمر در اشخاص يمال حقوق اي مالكانه حقوق

 يهـا  نظام اكثر يقانونگذار ةمرتب نيبالاتر در و شود قلمداد مي شهروندان از تيحما يبرا جامعه

جرايم عليه اموال و مالكيت عمدتاً به حمايت از منافع و حقوق . است دهيگرد اشاره آن به يحقوق

ه و زيان اصـلي موجـود در ايـن    مداخله در منافع و حقوق مالي صدم. مختلف در مال توجه دارند

لذا علت اصلي پديد آمدن ايـن دسـته از جـرايم را بايـد در اهميـت و       ؛دهد جرايم را تشكيل مي

  . حقوق و منافع مالكانه افراد جست و جو نمود

 ـا موجـب  ميجـرا  از قسم نيا در قرارداد و ملك مال، چون يميمفاه طرح گر،يد يسو از  ني

 ذهـن  بـه هـا   آن ابعاد ريتفس و ميمفاه از دست نيا نيتبب در يدنم حقوق دخالت كه شود مي امر

 يبررس جهت ميمفاه نيا نييتب در نكهيا ياصل پرسش و د؛ينما خطور يفريك يقاض و حقوقدان

 ـتبع يمـدن  حقـوق  نظـرات  نقطـه  از ديبا حد چه تا مزبور ميجرا طيشرا و عناصر  ـنما تي  ـآ د؟ي  اي

 مـورد  ميمفـاه  بارةدر يمدن حقوق ريتفاس مطلق مالاع و قبول به مكلف يفريكمجريان عدالت 

  ند؟يبرگز را يگريد قيطر تواند مي پرونده احوال و اوضاع و طيشرا مورد، حسب اي است بحث

اگرچه طبق حقوق انگليس، منافع موجود در مال منطقاً بايد به منافع مالي تعريـف شـده در   

هـا   رد اشاره قرار گرفت، در برخي پرونـده گونه كه مو حقوق مدني اشاره داشته باشد، ليكن همان

را دارد كـه شخصـي را كـه عنـوان      آن، حقوق جـزاي انگلـيس آمـادگي    )مثل پرونده هينكس(

برخلاف موضع اتخاذ . سارق يا مرتكب ديگر جرايم مالي بداند ،كند اي هم بر مال پيدا مي مالكانه

جرايم عليه اموال توسط مالـك   شده در حقوق انگلستان، طبق حقوق ايران، ارتكاب هيچ يك از

تشخيص مالك عـين مـال    ،رسد با اين وجود، به نظر مي. عين مال قابليت تحقق نخواهد داشت

براي تعيين جرايم عليه اموال لزوماً بايد براساس معيارها و مفاهيم موجود در حقوق مدني صورت 

تماعي بين افراد و برقـراري  گيري علم حقوق تنظيم روابط اج در واقع، اگر هدف از شكل. بپذيرد

اعم از حقوق جـزا، حقـوق   ( آنهاي مختلف  بايست بين شاخه شك مي عدالت در جامعه است، بي

متقابل وجود داشـته باشـد تـا راه را بـراي نيـل بـه        ةهمبستگي و رابط...) مدني، حقوق اداري و

اجع به جرايم عليـه  از همين رو است كه هدف قوانين و مقررات ر. مقصود مورد نظر هموار سازد

اين حقوق و منافع نيز بر اساس مفاهيم شناخته شدة . اموال، حمايت از حقوق و منافع مالي است

به همين جهت، حقوق جزا بايد براي تبيين ايـن جـرايم و تعيـين    . آيند حقوق مدني به وجود مي

 .هاي حقوق مدني تبعيت نمايد ها، از آموزه اركان تشكيل دهندة آن
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